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ئهم االله علي محمد و آله الطاهرين و الحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج اللعن علي اعدا
 .1«أو في الشرائط أو الموانع كثير الشك سواء كان في الأجزاء لا اعتبار بشك» :585مسأله 

 شكِ كثير الشك اعتباری ندارد، اعم از اینکه شك او در أجزا باشد یا در شرائط باشد یا در موانع باشد. به نظر مرحوم سيد )ره(،

همانند  ادریس )ره( در سرائر، شهيد اول )ره( در ذكری و صاحب مدارک در مدارک الأحکام نيزاز جمله ابن بسياری از فقها 

 . اندمرحوم سيد )ره( به عدم اعتبارِ شكِ كثير الشك قائل شده

 شود این است كه شکي قابل اعتنا است كه شك متعارف باشد كه بهنظر فقها این است كه آنچه به طور مطلق از ادله استفاده مي

  شود، اما شکي كه از دایره متعارف خارج باشد، قابل اعتنا نيست.شود و آثار بر آن بار ميها ترتيب اثر داده مياین شك

 در باب صلاة وارداند كه بر عدم اعتبار شكِ كثير الشك دلالت دارند، هرچند كه بعضي از این روایات روایاتي نيز وارد شده

 ست و معيار، كثير الشك بودن است، چه در باب وضو باشد و چه در باب صلاة باشد.اند، لکن مورد، مخصِِّص نيشده

إِذَا كَثرَُ علَيَْكَ السَّهوُْ فَامْضِ عَلَى صَلَاتِكَ فَإِنَّهُ یُوشكُِ أَنْ یدَعََكَ إِنَّماَ هوَُ »(؛ قَالَ: ع) عَنْ مُحمََّدِ بْنِ مسُْلمٍِ عَنْ أَبيِ جَعْفرٍَ روایت اول: 

.2«لشَّيْطَانِمِنَ ا

 .شود كار شيطان استگردد، یعني كثرت سهو كه باعث تردید ميبرميكثرت  به« انما هو من الشيطان» در« هو»اند كه گفته

 :الرَّجُلُ یَشُكُّ كَثيِراً فيِ صَلَاتِهِ حَتَّى لاَ یَدرِْیَ كَمْ صَلَّى وَ لَا مَا بَقيَِ عَلَيْهِ قاَلَ :قلُْنَا لَهُ :عَنْ زرَُارَةَ وَ أَبيِ بصَِيرٍ جمَِيعاً قَالا روایت دوم:

لصَّلاَةِ نْ أَنْفُسکُِمْ نقَضَْ الَا تُعَوِّدُوا الْخَبيِثَ مِ: »ثُمَّ قاَلَ «یَمْضيِ فيِ شَکِّهِ» :فَإِنَّهُ یکَْثُرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّمَا أَعاَدَ شَكَّ قاَلَ :قُلنَْا «یُعِيدُ»

يهِْ ضَ الصَّلَاةِ فإَِنَّهُ إِذَا فعََلَ ذلَِكَ مَرَّات  لَمْ یَعُدْ إِلَفَتطُْمِعُوهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ خَبِيثٌ مُعْتَادٌ لمِاَ عُوِّدَ فَلْيمَضِْ أَحَدكُُمْ فيِ الْوَهْمِ وَ لَا یُکثِْرَنَّ نَقْ

 .3«الشَّكُّ

كند، گفتيم كه شخصي است كه زیاد در نمازش شك مياند كه به امام )ع( ]امام باقر )ع( یا امام صادق )ع([ گفته بوبصيرزراره و ا

يم كند، گفتمي داند چه مقدار نماز خوانده است و چه مقدار باقيمانده است، حضرت )ع( فرمود كه نمازش را اعادهای كه نميبه گونه

 گذرد، سپس آن حضرتكند و ميكند، حضرت )ع( فرمود كه به شکش توجه نميكند نيز شك ميه ميكه هنگامي كه نماز را اعاد

عادت ندهيد كه موجب نقض نماز شود ]و شما را وادار كند تا به محض شك، نماز را بشکنيد[ و او را در )ع( فرمود كه شيطان را 

كند، پس هر كدام از شما باید به این اید، عادت ميرا عادت داده این كار به طمع بيندازید، پس شيطان خبيث است كه به آنچه او
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چند بار تکرار شود كه به شيطان توجه نشود، شك و نقض صلاة را زیاد نکند، زیرا اگر  وهم و شك، توجه نکند و از آن بگذرد

  .آیدسراغ انسان نمي

هوَُ  :ُرَجُلًا مُبتَْلًى بِالْوضُُوءِ وَ الصَّلَاةِ وَ قُلْت (ع)قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  ؛سنَِانٍعَنْ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ : صحيحه عبدالله بن سنان روایت سوم:

ذیِ یَأْتيِهِ سَلْهُ هَذَا الَّ» :فَقَالَ ؟انَوَ كَيْفَ یطُيِعُ الشَّيطَْ :فَقُلْتُ لَهُ «وَ أَیُّ عَقْلٍ لَهُ وَ هُوَ یطُِيعُ الشَّيْطَانَ(: »ع)رَجُلٌ عَاقِلٌ فَقاَلَ أَبُو عبَْدِ اللَّهِ 

 .1«فَإِنَّهُ یَقوُلُ لَكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ؟ء  هُوَمِنْ أَیِّ شيَْ

ممکن است كه گفته شود كه دو روایات از سه روایتي كه ذكر شد در رابطه با نماز است و ربطي به بحث مورد نظر كه بحث وضو 

شود كه شود و عرض ميمورد، مخصِِّص نيست، بنابراین، از صلاة الغاء خصوصيت ميشود كه سخ گفته مياست، ندارند، لکن در پا

ت آمده ، تعليلي است كه در روایشود و دليل این امركثير الشك بودن به صلاة منحصر نيست، بلکه از نماز به غير آن تسرِّی مي

 و این علت ه است و شك زیاد از عمل شيطان محسوب شده استمنشأ شك انسان، شيطان دانسته شداست و آن این است كه 

گاهي جنبه تعميم دارد و گاهي جنبه  ،علت شود چوناعم از وضو و غير وضو است، یعني علاوه بر صلاة وضو را نيز شامل مي

 شود.شامل مينيز را  وضوعلت جنبه تعميم دارد و  ،و در مورد بحث ]العلِّة قد یعمِِّم و قد یخصِِّص[  تخصيص دارد

 .در روایت سوم در كنار مسأله صلاة، مسأله وضو نيز مطرح شده است به علاوه اینکه

 نتيجه، اینکه شك كثير الشك قابل اعتنا نيست.

اند كه از راه دليل دیگر عدم اعتبار شك كثير الشك را ثابت كنند و ای خواستهمرحوم آیت الله خویي )ره( فرموده است كه عده

كه دليل عدم اعتنا به شك كثير الشك، لزوم عسُر و حرج است. مرحوم آیت الله خویي )ره( فرموده است كه این دليل  اندگفته

باشند و به هيچ یك از این دو و قسم است كه عبارت از عُسر و حرج شخصي و نوعي ميپذیرفته نيست زیرا عُسر و حرج بر د

زیرا اگر منظور از عسُر و حرج، عُسر و حرجِ شخصي باشد، این عسُر و حرج،  د كردتوان بر عدم اعتبار شكِ كثير الشك استنانمي

نظور ، همچنين، اگر معُسر و حرج نداشته باشدمقطوع العدم است چون ممکن است كه اعتنا به شكِ كثير الشك برای همه اشخاص 

شك كثير الشك موجب عسُر و حرج نوعي نيز از عُسر و حرج، عُسر و حرج نوعي باشد قابل اعتنا نيست چون ترتيب اثر به 

 شود.شود، بنابراین، ادله نفي عسُر و حرج به هر دو قسمش شامل شكِ كثير الشك نمينمي

نماز،  و چون دراند كه دليل دیگر بر عدم اعتنا به شكِ كثير الشك این است كه وضو از توابع صلاة است ای دیگر گفتهعده

شكِِّ كثير  شود كه در باب وضو نيز بهتبعيت وضو از نماز، گفته مي ر الشك قابل اعتنا نيست، از بابعنه است كه شكِ كثيمفروغٌ

 شود كه ممکن است كه تبعيت از وضو از صلاة پذیرفته شود و گفته شود كه وضوشود، لکن در پاسخ عرض ميالشك اعتنا نمي

از باب اینکه مقدمه نماز است  وموضوعيت ندارد  ان وضوبه عنو ]غير از وضوهای مستحبي و وضوهای نذری و امثال آن[

ير الشك طور كه به شكِِّ كثصلاة اشتراک در حکم نيست تا گفته شود كه همانتابعيت وضو از  لازمه كند، وليموضوعيت پيدا مي

 شود.شود، پس در وضو نيز به شكِِّ كثير الشك اعتنا نميدر باب صلاة اعتنا نمي

قابل اعتناست كه متعارف باشد و شك غير متعارف قابل اعتنا نيست و دليل عدم اعتبار شك كثير  در باب وضو يبنابراین شک

 اند.و كلمات فقها است كه در این زمينه وارد شده روایات الشك نيز

                                                 

  .1، ح16، ص11، بابمقدمة العبادات ابواب كتاب الطهارة، ،1. همان، ج1



3 

 

له بل كذا الغسل و التيمّم بدلتيمّم الذی هو بدل عن الوضوء لا یلحقه حکمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء و ا» :585مسأله 

المناط فيها التجاوز عن محلِّ المشکوک فيه و عدمه فمع التجاوز تجری قاعدة التجاوز و إن كان في الأثناء، مثلًا إذا شك بعد 

الشروع في مسح الجبهة في أنِّه ضرب بيدیه على الأرض أم لا یبني على أنِّه ضرب بهما و كذا إذا شك بعد الشروع في الطرف 

 .1«لأیمن في الغسل أنِّه غسل رأسه أم لا لا یعتني به، لکن الأحوط إلحاق المذكورات أیضاً بالوضوءا

به نظر مرحوم سيد، تيمّم بدل از وضو، در اعتناء كردن به شکي كه در اثناء تيممّ باشد، حکم وضو را ندارد و همچنين، غسُل و تيممّ 

، حکم وضو را ندارد، بلکه مناط در این سه مورد ]تيمم بدل [باشدثناء غسُل و تيمّم بدل از غُسل ]در اعتناء كردن به شکي كه در ا

فيه و عدم تجاوز از آن محل است كه در صورت تجاوز، قاعده تجاوز تجاوز از محل مشکوکٌ ،از وضو، غُسل و تيمم بدل از غُسل[

بعد از شروع در مسح پيشاني ]در تيمم[ شك كند كه آیا دو دستش  شخص شود، هرچند كه شك در اثناء باشد، مثلاً اگرجاری مي

گذارد كه دو دستش را بر زمين زده است و همچنين، اگر بعد از شروع به غسُل طرف را بر زمين زده است یا نه، بنا را بر این مي

ك در اثناء شستحب[ این است كه كند، لکن احتياط ]مراست بدن، شك كند كه سرش را شسته است یا نه، به این شك اعتنا نمي

جزء  ]، یعني باید شودگانه مذكور ]تيمّم بدل از وضو، غُسل و تيمّم بدل از غسُل[ نيز به شك در اثناء وضو ملحق ميدر موارد سه

 را اعاده كند[.مشکوک 

«الحمدلله رب العالمين»
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